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تاکنــون 9 نفــر نقــش بت مــن را در فیلم هــای 
بلند ســینمایی یا مجموعه هــای تلویزیونی بــازی کرده اند 

و ایــن در حالی اســت که نفــر دهم نیز برای فیلــم جدیدی که مت 
ریوز درمورد این چهره افســانه ای داســتان های کمیک اســتریپی ساخته و 

آمــاده پخش کرده، مهیای نشســتن بر پرده های نقره ای اســت. فقط یک نفر 
در جمع 9 نفره مورد بحث سه بار در نقش بت من ظاهر شده و او همانا کریستین 

بیل اســت که در ســه گانه بت منی کریســتوفر نولان در این قالب ســخت فــرو رفت و 
چنــان تصویــر منفی امــا طبق اصول و واقعی ای از مرد خفاشــی ارائــه داد که به اعتقاد 

خیلی ها بهترین ایفاگر این نقش بوده است. مایکل کیتون هم با دو بار ایفای این نقش، 
جزو پیشــتازان اســت ولی ســه بار حضور بن افلک در نقش بت من به این ســبب که در 
فیلم های جنبی مرتبط با وی یا آثار ترکیبی کمیک بوکی صورت گرفته، رســمیت لازم را 
ندارد و به هیچ روی با دستاوردهای کریستین بیل که در سه فیلم کاملًا متمرکز بر بت من 
تبدیل به وی شــد، برابری نمی کند. دو نکته، مســلم و حائز اهمیت است. یکی اینکه در 
میان قهرمانان کمیک اســتریپی و کسانی که براساس این داستان ها به کمک مظلومین 
می شتابند و اشرار را سرکوب می کنند، بت من یقیناً سیاه ترین کاراکتر را دارد و در تضاد با 
سوپرمن که سراسر سپیدی و سرشار از نیات خوش نشان می دهد، ضد قهرمانی است که 
پیش از نجات دادن مردم و ســرکوب تبهکاران، مشــغول ستیز با تردیدهای درونی خود 
اســت و هر یک از رســالت ها و کارهای مردمی اش ابتدا با این سؤال اساسی و برخاسته از 

درون خود وی آغاز می شود 
کــه؛ »آیا من صلاحیت قهرمان بودن و تبدیل 
به یک منجی شــدن را دارم.« شــروع کننده این تم سیاه و 
تبیین بت من به عنوان عامل نجاتی که ابتدا به رستگاری ماهیت 
خویش و تعیین تکلیف خود در جامعه لجام گسیخته غرب می اندیشد، 
تیم برتون با تریلوژی بت منی خود در اواخر دهه 1980 و نیمه اول دهه 1990 
بــود و او حتــی برق شــفافیت را از لباس های فلزی این قهرمــان تنها و پناه گرفته 
در زیرزمین منزل اشــرافی خود در شــهر نیویورک گرفت و این لباس ها را تیره و کدر 
کرد تا از ســروپای مرد خفاشی حالات و احســاس های مردی ببارد که بیننده نمی تواند 
فرق چندانی بین او و دشــمنان معروف وی یعنی ژوکر، پنگوئن و هارلی کویین بگذارد. 
کامل کننده این روند نیز کریســتوفر نولان بود که در ســه گانه اختصاصی خویش به مدد 
کریســتین بیــل بر این ســیاهی ها و تردید ها افزود و او را تبدیل به یکــی از آدم بدهای آثار 
خود ســاخت کــه البته کارهای خوب می کنند! نکته دوم این اســت که به ســبب امتحان 
پس دادن 9 نفر برای این نقش و در راه بودن نفر دهم تردیدی وجود ندارد که هیچ یک 
از ســایر قهرمانــان کمیک بوکی تا بــه این حد ایفاکننــدگان متعدد نداشــته اند و بت من 
از ایــن بابت یک نمونه اســت. نمونه بــودن او از جهات دیگر نیز قابل بحث و بررســی و 
یک واقعیت چشــمگیر اســت و آوردن اوصاف مردانی که از دیروز تا امروز تبدیل به مرد 
خفاشی شده اند، بیش از پیش مسأله فوق و سایر خصلت های وی را عیان و موضوعات 

موجود را واکاوی می کند.

 وصال روحانی
خبرنگار

1-  لوییس جی ویلسون

وی اولین و جوان ترین بازیگری بود که نقش مرد خفاشی را بازی کرد و البته 
ناموفق ترین آنها، او در 23 ســالگی در ســریال تلویزیونی 15 قسمتی بت من 
که کمپانی کلمبیا آن را به سال 1943 تهیه و پخش کرد، در قالب این منجی 
ویژه دیده شــد ولی مشــکل این بود که به ســبب قامت بســیار کوتاه و چاقی 
مفرط و بخصوص شکم برآمده اش بیش از آنکه شبیه بت من باشد، پنگوئن 
یکی از دشمنان بزرگ و همیشگی وی را به ذهن ها می آورد. اضافه بر این به 
اعتقاد منتقدان، وی صدای تند و تیزی داشت و لهجه بوستونی اش نیز توی 
ذوق می زد. هرچه بود، پس از اتمام دوران بت منی ویلسون، وضع او تیره و 
به آرامی فراموش شــد. به شــماری از نقش هایش اصلًا در تیتراژ آن فیلم ها 
اشــاره نمی شــد و بعضی فیلم های دیگر او مفت هــم نمی ارزیدند. بهترین 
نقــش بعــدی او »بووانــگا بووانگا« در ســال 1951 بود که بیــن مردم محبوب 
شــد اما کلاس بالایی نداشــت. در عوض پســر وی به نام مایکل جی ویلسون 
یک تهیه کننده موفق در هالیوود شــد و شــماری چشمگیر از سری فیلم های 
پرفروش و افســانه ای و 25 گانه جیمز باند را تولید کرد. لوییس جی ویلســون 

در سال 2000 بدرود حیات گفت.

قرار دادن این بازیگر در جمع افرادی که در قالب بت من فرو رفته اند، در صورتی 
اســت که بپذیریم صداپیشــگی برای این کاراکتر در نسخه های کارتونی و تبدیل 
شــدن بــه الگویی بــرای مرد خفاشــی در کارهای فاقــد بازیگران زنــده هم کاری 
ارزشــمند و تخصصی بالا است. ماجرا به فیلم انیمیشنی »لگو« بر می گردد که 
در سال 2013 اکران شد و اکثر موجودات آن مربع مستطیلی و کسانی هستند که 
برخلاف ســایر نســخه های بت من ریشــه ای در این قصه ها و اتفاقات آن ندارند 
و فقط برخاســته از سرخوشــی های زمانه و هیجان ناشــی از برخورد موجوداتی 
کارتونی هستند و کسانی که اگر چه شبیه به بت من و رقبای او نشان می دهند اما 
جدیــت آنهــا را ندارند و در هر حال در یک دنیای کارتونی ســیر می کنند و طبعاً 
محدودیت هــای آن را با خود حمل می کننــد و اگر چه زنده و فعال و پرجوش و 
خروش اند اما وجودشــان فقط در همــان دنیای کارتونی معنا و مفهوم می یابد 
و مختص همان جهان اســت. همان طور که هر کارتونی می کوشــد در درجه اول 
مفرح و اسباب ســرگرمی و خنده باشــد، »لگو« هم در همین راه قدم برداشــت 
و چون یک ســال بعداز قسمت ســوم )و آخر( تریلوژی بت منی کریستوفر نولان 
اکران شــد، صدای بم و پرخش کریســتین بیل را به ســخره گرفت و با اینکه ســه 
ســال بعد غوغــای اولین حضور بن افلــک در قالب مرد خفاشــی و در رویارویی 
بــا ســوپرمن در فیلم »طلوع عدالت« شــکل گرفت اما ویل آرنــت کاری کرد که 
مغلوب صرف افلک و بازنده مطلق بازی جذب تماشاگران نباشد و چنان عمل 
کند که زیر سایه بلند افلک محو نشود، البته بت من خلق شده در »لگو« که بعداً 
در »لگو2« هم ارائه و بواقع در یک فیلم اختصاصی و متمرکز بر همین کاراکتر 
نیز تکرار شد، در درجه اول موجودی خنده دار و سرشار از تفنن و مردی کوچک و 
مکعب مانند است که حتی بچه های کوچک نیز از او هراسی ندارند، با هنر آرنت 
همین بت من کوچک و عروسک وار تبدیل به موجودی شد که هواداران کم سن 
و ســال تر مرد خفاشــی دل به وی بســتند و جملات او تبدیل بــه تکیه کلام هایی 
شدکه برخی شان به سنن بت من پیوند خورده است. ناگفته نماند که زوج هنری 
فیل لورد و کریس میلر نویســندگان و کارگردانان نســخه های دو گانه »لگو« هم 
به انــدازه آرنــت در خلق این فضا دســت داشــتند امــا به قول آن شــعار ماندگار 

مجامع هنری و رایج در هالیوود، فقط صدا است که می ماند!

2-  رابرت لاوری

لاوری بود که در ســریال تلویزیونی بعدی که پیرامون بت من  درســال 1949 
ســاخته و عنوان »بت من و رابین« به آن اطلاق شــد، در قالب مرد خفاشــی 
فــرو رفــت، لاوری با 36 ســال ســن در آن زمــان بازیگری باتجربه محســوب 
می شــد و در فیلم هــای حادثــه ای معروفــی ماننــد »نشــان زورو« )1940(، 
»شــبح مومیایــی« )1944( و »گــذرگاه خطرناک« )1944( کــه به گونه ای خط 
و نشــان هایی مشابه با بت من داشتند و از سینمای حادثه ای وام می گرفتند، 
بــازی کــرده بــود ولی حتــی اگر این عامــل هــم درکار نبود، به لحــاظ فیزیکی 
و روحیــات، بســیار بیشــتر بــه بت مــن می خــورد. لاوری هرگــز در یــک فیلم 
ســینمایی مســتقل و متمرکز بــر بت من این نقــش را بازی نکــرد. البته او در 
یک اپیزود از ســریال تلویزیونی »ماجراهای ســوپرمن« باز تبدیل به بت من 
شــد تا بــرای اولین بار یک بازیگــر ایفاکننده نقش بت من کنار ســوپرمن قرار 
گیرد. وی بعداز کارهای بت منی اش به مدت 20 سال در فیلم های سینمایی 

و تلویزیونی هم ایفای نقش کرد و در سال 1971 درگذشت.

3-  آدام وست

بیشــترین مــدت حضــور در نقــش بت مــن را آدام وســت تجربه کــرد که نام 
واقعی و کاملش ویلیام وســت اندرســون بود. شاید نوع بازی وست در نقش 
بت مــن و در ســریال بعدی تهیه شــده پیرامــون وی مبالغه آمیــز و همراه با 
تظاهــر و تأکید های آشــکار بوده باشــد اما او آنقدر در ایــن عرصه  ماند که در 
یک فیلم ســینمایی ســاخته شــده درباره مرد خفاشــی محصــول 1966 هم 
ایفای نقش کرد و یک سریال کارتونی هم که درباره این قهرمان کمیک بوکی 
ســاخته شــد، بــا الهــام گرفتــن از چهــره و حرکات او ســاخته شــد و نقاشــان 
براســاس ســیمای وی بت من را کشــیدند و بــه آن حیات صوری بخشــیدند. 
وقتی ســریال بت من در بردارنده آدام وست در سال 1968 تعطیل شد، وی 
به اکثر نقش ها و پیشــنهادهای ارائه شــده به او پاســخ مثبــت می داد و چون 
اینها پول زیادی را نصیب وی نمی کردند حاضر شــد در نمایش های صحنه 
و برخــی مراســم و آیین ها دوباره لباس بت من را به تــن کند تا امرار معاش 
کند. وســت پس از ســال ها فراموش شدن در اوایل دهه 1990 در قسمت اول 
ســریالی تلویزیونی به نام »نمای خوب« نقش مردی را بازی کرد که شــرایط 
تبدیل شــدن به یک هنرپیشــه مطرح آثار اکشــن تلویزیونــی را دارد اما از آن 
استفاده درستی نمی کند ولی بدتر از آن و بهترین فرصت از دست رفته آدام 
وســت در ســال 1971 بود که پس از تردیدهای اولیه شون  کانری در خصوص 
پذیــرش مجدد نقش جیمز باند، ســازندگان »الماس ها ابدی اند« پیشــنهاد 
بازی در این نقش بسیار مهم را به وست دادند و او با این توضیح و استدلال 
عجیب که این نقش را به سبب بریتانیایی بودن »باند« )طبق قصه های آن( 
باید حتماً یک انگلیســی بازی کند، از پذیرفتن آن سرباز زد. درست است که 
احتمال تکرار استفاده احتمالی از او در نقش جیمز باند بسیار اندک بود اما 
تاریــخ گواهــی می دهد کــه حتی یک بار بــازی در این نقش بســیار پرطرفدار 
مرتبط با فرانچیز 58 ســاله »007« هم کافی اســت تا فرد اســتفاده کننده به 
تاریــخ بپیونــدد و نامــش برای همیشــه ماندگار شــود و تجربه جــورج لازنبی 
اســترالیایی کــه درســال 1970 فقط یک بــار در این قالب فرورفــت و در فیلم 
»درخدمت ســرویس جاسوســی ملکه« تبدیل به باند شد، بهترین نمونه در 

این ارتباط است.

9-  بن افلک

وقتــی ایــن بازیگر معــروف عهده دار نقش مرد خفاشــی بــرای فیلم ترکیبی 
»بت من مقابل سوپرمن: طلوع عدالت« شد، خیلی ها نگران شدند زیرا وی 
 »Gone, Baby Gone« به رغم کارگردانی فیلم های خوب و جنایی »شهر« و
در برخی فیلم های تجاری اش مانند »Gigli« و »دختر جرسی« شکست های 
گیشه ای شدیدی را متحمل شده بود و این نکته که وی در »Daredevil« تنها 
تجربه کمیک استریپی قبلی اش به سال 2003 کارنامه مردودی نگرفته بود، 
نیــز از نظرها دور ماند. با این حال چهار ســال پس از پخش »طلوع عدالت« 
با کارگردانی زاک اســنایدر به نظر می رسد که افلک موفق ترین چهره فیلمی 
بــوده کــه به خودی خود هرگز به نقطه اوجی نمی رســید که برایش نوید داده 
شده بود. او نه مثل مایکل کیتون در پی خلق یک بت من رؤیایی و ایده ال گرا 
بــود و نــه به شــکل و روال کریســتین بیــل مــرد خفاشــی را به ته  چــاه بدبینی 
فرستاد. در عین حال صدای او مانند آوا و صدای کریستین بیل برای کاراکتر 
پر قدرت و مرموزی مثل مرد خفاشــی مناســب نبود و زیاده روی ســازندگان 
فیلم در نشان دادن خشونت های تند بت من در قبال دشمنانش با تردید ها 
و صبرهایــی کــه ایــن قهرمــان خیالــی معمولًا در مــورد بعضی دشــمنانش 
بــه خــرج می دهــد، در تعارض بود و ایــن تردیدها هرچند به شــکلی کامل و 
درســت توسط کریســتین بیل هم به نمایش گذاشته نشده بود اما از ورسیون 
افلک بســیار اصولی تر و بهتــر بود. افلک ایــن روال را در فیلم های »اتحادیه 
عدالت« که مجموعه و ترکیبی از ابرقهرمانان کمیک بوک ها است، تا حدی 
تصحیح کرد، اما این هم نتوانســته او را از اتهامات وارده به  وی رها سازد. در 
نهایت افلک باید شــاد باشــد که همین ســه نمایش بت منی برای او نهایت 
جولان در این عرصه خاص بوده اســت و در اولین »بت من« مستقل بعدی 
کــه آن را مت ریوز ســاخته و به ســبب مشــکلات کرونایی پخــش آن از 2020 
به 2021 موکول شــده، این نقش از وی ســتانده شــده اســت و او دیگر خفاش 
مــردد اما نجات دهنده افراد تحت ســتم نیســت و این هم بــرای خود نوعی 

خوشبختی است!

آدام وســت خوب یا بد ســال ها مالک تصور و تجســم ســینمایی موجود از بت من 
باقــی مانــد ولی وقتی تیم برتون کشــف جدید هالیوود با ایده های پســت مدرنی و 
فرهنگ ضد عوام گرایی اش در ســال 1989 تصمیم به ســاخت تدریجی سه چهار 
فیلم بلند جدید درباره مرد خفاشی گرفت، بازی عوض شد و مشخص شد دوران 
آدام وســت به عنوان نماد ماندگار بت من پایان یافته اســت. برتون و برادران وارنر 
کمپانــی تهیه کننده ایــن بت من های تازه ، مایکل کیتون را بــرای ایفای این کاراکتر 
کــه بیش از قهرمان ســنتی بودن یک ضد قهرمان اســت، برگزیدنــد و او فزون تر از 
آن که مردی از تبار آرتیســت های مســتقر در هالیوود باشد، نماد »چهره اول« های 
مدرن تــر تلقی می شــود کــه هم حرکاتی از ســر روشــنفکری دارد و هم ترســناک و 
انفجاری به نظر می رســد.  پس از اکران فیلم نخســت برتون پیرامون بت من، اکثر 
نظرها و نقدهای کارشناسان درباره عملکرد کیتون مثبت بود و واریه تی نوشت که 
وی به خوبی توانسته است تضادهای درونی مرد خفاشی را که مهم ترین مشخصه 
اوســت، بــه نمایــش بگذارد و ایــن چنین بود که ایفــای این نقش بــرای فیلم دوم 
برتــون پیرامــون بت من نیز باز به کیتون ســپرده شــد و این فیلم که در ســال 1992 
با عنوان »بت من باز می گردد« به نمایش درآمد، اگر چه توســط جوئل شــوماخر 
فقید کارگردانی شد اما ادامه دهنده خط فکری و طرز نگرش ویژه برتون به کاراکتر 

4-  مایکل کیتون

بت مــن و اقدامات و روحیات وی بود، برای فیلم های ســوم و چهارم بت منی تیم 
برتون که باز کارگردانان دیگری بجز وی منجمله شوماخر کارهای اجرایی و وظایف 
کارگردانی را برعهده داشتند، از ول کیلمر و جورج کلونی برای پوشیدن لباس تیره 

و هشداردهنده فلزی مرد خفاشی استفاده شد.

حادثه ای و سرگرم کننده )مانند »اسلحه برتر« در سال 1986( با ایفای نقش اصلی 
در »دورز« فیلم زندگینامه ای درخشان سال 1991 اولیور استون تصور تازه و غنی تری 
از خود را مقابل هنر دوســتان شــکل داده بود. عده ای هنوز و 25 سال بعداز نمایش   
بت منــی ول کیلمــر معتقدنــد او در اقتباس هــای مدرن تری که از مرد خفاشــی در 
دست است و در فیلم های مؤخرتر ساخته شده درباره وی ضعیف ترین فرد احراز 
کننده این مســئولیت بوده اســت اما آمار می گویند »بت من برای همیشه« با بازی 
وی و محصول 1995 بیشتر از »بتن من باز می گردد« مایکل کیتون که سه سال پیشتر 
عرضه شــده بود، فروخت و آن چه ســبب شــد حضور او در این نقش کوتاه مدت و 
منحصر به همین فیلم باشد، رفتار تند و تکبرآمیز و برخوردهای شدید و مکرر وی 
با جوئل شوماخر کارگردان منتخب تیم برتون برای اداره این پروژه بود. کنش های 
کیلمــر و نحــوه برخورد او بــا عوامل مختلف تولیــد فیلم به قــدری بی ادبانه بود که 
شوماخر به او تذکر داد مراقب رفتارش باشد ولی این مسأله به  جای اینکه هشداری 
مؤثر در جهت بهبود رفتار کیلمر باشــد، ســبب شد او دو هفته با شوماخر قهر کند و 
با وجــود ادامــه روند فیلمبرداری در هر روز اصلًا بــا این کارگردان صحبت نمی کرد. 
روزنامه معتبر نیویورک تایمز نوشت: »ول کیلمر از عهده کار برآمده و بت من خوبی 

ساخته است اما نمایش او شاید به قوت مایکل کیتون نباشد.« 

5-  ول کیلمر

پس  از کنار رفتن مایکل کیتون از فرانچیز تیم برتونی بت من، هنرپیشه هایی در حد و 
اندازه های دانی یل دی لوییس، رالف فاینس، ویلیام بالدوین و جانی  دپ کاندیدای 
ایفای نقش این ضد قهرمان و مرد مرموز چندوجهی شدند اما نقش را در نهایت 
به ول کیلمر ســپردند که بعد از برخی و نقش های توأم با سرخوشــی در فیلم های 

انتخاب جورج کلونی ســتاره خوش  سیمای ســریال تلویزیونی »ER« برای ایفای رل 
مرد خفاشــی و فرد جانشــین ول  کیلمر به ظاهر گزینش مناسبی بود، بخصوص که 
وی در انتقال از مدیوم تلویزیون به سینما در سال 1996 در فیلم »طوفان کامل« هم 
نمــره قبولی گرفته بود و فاصلــه کمی تا بازی با »خارج از دید« کار پلیســی- جنایی 
درخشــان ســال 1997 اســتیون ســودربرگ و از »غــروب تا طلوع« فیلــم فانتزی و پر 
تحرک سال 1998 رابرت رودریگز داشت اما حضور او در »بت من و رابین« محصول 
1997 چنان تجربه ناموفق و در تضاد با روحیات و تخصص ها و نشانه های شخصیتی 
کلونــی بــود که هم خود وی و هم ســران برادران وارنــر - کمپانی تهیه کننده فیلم - 
هنــوز و بواقــع 23 ســال پس از اکران فیلــم همچنان غصه و افســوس آن تصمیم را 
می خورند. »بت من و رابین« هم یک شکست تجاری در گیشه ها بود و هم منتقدان 
را دلســرد کرد، زیرا اصول جاری و محبوب آثار بت من در آن چندان رعایت نشــد و 
کلونی اصولاً بازیگری نبود که بتواند آن خواسته ها و فضا را به شکل لازم تأمین و ارائه 
کند. خودکلونی هم در سال های بعدی به زبان آمد و گفت: »من هم در قتل بت من 
و تعطیلی تقریباً 10 ســاله این فرانچیز ســهم عمده ای داشتم و جوئل شوماخر هم 
به من گفت آن قدر تصویر ارائه شــده از مرد خفاشــی خلاف مســائل و واقعیت های 

قبلی است که مردم دلسرد شده و به  کل وجود مرد خفاشی بدبین شده اند.« روزنامه 
ســان فرانسیسکو کرونیکل آورد: »جورج کلونی در این فیلم یک صفر بزرگ است و 

بی گمان بدترین بازیگری که لباس بت من را بر وی پوشانده اند.«

6-  جورج کلونی

در روند سیاه سازی کاراکتر بت من تیم برتون تا آنجا پیش رفت که تصور می شد فراتر 
رفتــن از آن غیــر ممکن باشــد اما این کار ســخت را کریســتوفر نولان کارگــردان نوگرای 
بریتانیایــی مقیــم هالیوود با وســعت و توفیق هرچه بیشــتر انجــام داده و در تریلوژی 

بت منی او که در سال های 2005، 2008 و 2012 به نمایش درآمد، کریستین بیل با هدایت 
وی بت منی را آفرید که هرگونه تباهی و رویکرد منفی و شائبه برانگیزی در وجودش مأوا 
دارد و هــرکاری از او بر می آید. ولی او در نهایت همان مرد نجات دهنده ای اســت که ســر 
بزنــگاه ژوکــر را فراری می دهد و ســایر اشــراری را هم که لباس مقــام داران موجه را به تن 
کرده اند، افشــا می کند. اطلاق عبارت آشــنای »شــوالیه تاریکی« به دو فیلم از ســه فیلم 
بت منــی نولان که البته نقل مســتقیمی از نــام و عنوان وی در داســتان های کمیک  بوکی 
مرتبط با وی است، با توجه به آن چه نولان با این کاراکتر انجام داد، کاری بجا بود و واقعاً 
این نســخه های مرد خفاشــی کاملًا تاریک و برخاســته از وجود انسانی است که نمی داند 
کشتن اشرار به سود او و گوتام سیتی )شهری مثل نیویورک که محل استقرار بت من و مکان 
وقوع اکثر اتفاقات است( تمام می شود یا به ضررشان، زیرا کمتر کسی در این شهر واقعاً 
تاریک، همانی اســت که نشــان می دهد. برای ایفای نقش این بت من بیش از حد ســیاه 
جیک جیلنهال، بیلی کرادوپ، جاشــوا جکســون و شیلیان مورفی هم مد نظر نولان قرار 
داشتند اما او کریستین بیل را برگزید که به نظر نولان بیش از هر کسی می توانست ادغامی 
از نور و تاریکی باشد و کاراکتر پیچیده او را ترسیم کند. جالب تر این که هیت لجر استرالیایی 
و جوان هم جز نامزدهای بازی در این نقش بود اما از آن معاف و عهده دار نقش ژوکر شد 

و در »شــوالیه تاریکی« محصول 2008 چنان در این نقش درخشــید که اســکار نقش دوم 
مــرد را به دســت آورد. بیل برای بــازی در »بت من آغاز می کنــد« )2005( نمره ای مثبت 
از اکثر کارشناســان گرفت و نمرات اختصاص یافته به وی در »شــوالیه تاریکی« )2008( و 
»شــوالیه تاریکی به پــا می خیزد« )2012( نیز اغلب مثبت بــود اما خیلی ها به صدای بم 
و ســنگین و گاه غیرقابــل فهــم وی در زمان بیــان دیالوگ ها و هنگام بر سرداشــتن کلاه و 
نقــاب بت مــن و حتی در زمان رها بــودن از این قید و بند ایراد گرفتند و دیوید ادلشــتاین 
منتقد نیویورک تایمز به تمســخر نوشــت بیل مثل بچه 10 ســاله ای حرف می زند که پای 
تلفن می کوشد صدایش مثل بزرگسالان باشد. با این حال موفقیت بیل و نولان در ترسیم 
بت من به ویژه در »شــوالیه تاریکی« به حدی بود که ســبب شد آکادمی علوم سینمایی و 
هنرهای تصویری که نهاد ارائه دهنده جوایز اسکار است، اجباراً تعداد فیلم های کاندیدا 
شونده برای اسکار برترین فیلم را از عدد 5 که  در سابق بود، به 9 یا 10 در هر سال افزایش 
بدهد و این پس از حذف شدن اجباری اسم »شوالیه تاریکی« از جمع کاندیداهای 2008 
به ســبب فقــدان جای کافی بــرای همه نامزدهای بالقــوه بود. این چنین بــود که »پلنگ 
سیاه« در 2018 و »ژوکر« در سال 2019 در جمع نامزدهای برترین فیلم قرار گرفتند و حالا 
پذیرفتن یک کار کمیک بوکی در این جمع آن قدرها هم کار غیر عقلایی و سختی نیست.

7-  کریستین بیل

از مایکل کیتون تا ول کیلمر، از جورج کلونی تا کریستین بیل

همه »بت من« های تاریخ
8-  ویل آرنت


